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 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع&&&وذ ب&&&ال م&&&ن الش&&&یطان اللعی&&&ن الرجی&&&م، العب&&&د المؤي&&&د

الرسول المکرم ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

ک&ه چی&زی را ب&ه آدم ائم&ه بگوين&د بگ&و،  چق&در خ&وب اس&ت 

 ای&&ن «الس&&لم علی&&ک ي&&ا اباعب&&دال» را حض&&رت فرم&&ود ه&&ر

ک&&ه کن&&ی بگ&&و. معل&&وم می ش&&ود   وق&&ت می خ&&واهی ص&&حبت 

ک&&ه ب&&ه م&&ن  ائم&&ه ط&&اهرین ي&&ا رس&&ول ال خیل&&ی نظ&&ر دارن&&د 
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کن&&&ی «الس&&&لم ک&&&ه ه&&&ر وق&&&ت می خ&&&واهی ص&&&حبت   گفتن&&&د 

ک&&ه  علی&&ک ي&&ا اباعب&&دال» را بگ&&و، م&&ن خیل&&ی خوش&&بختم 

اشاره ای فرمودند.

ک م&ا لیل&ة الق&در،  ح&ال «ان&ا انزلن&اه ف&ی لیل&ة الق&در، و م&ا ادرا

 لیل&&ة الق&&در خی&&ر م&&ن ال&&ف ش&&هر، تن&&زل الملئک&&ة و ال&&روح».

گ&&&ر ای&&&ن حرفه&&&ا را  ک&&اش م&&&ا ای&&&ن حرفه&&&ا را می فهمی&&&ديم، ا

گ&ویی بروي&م که می   بفهمیم رستگاريم. آقا جان من، شما 

کس&ی گ&ر  ک&رده؛ ا  دنبال این، دنبال این [فرد]، خ&دا معل&وم 

گ&ر ملئک&ه ب&ه او  ملئک&ه ب&ه او ن&ازل می ش&ود ب&رو دنب&الش، ا

کجا دنبالش می روی؟ اشتباه هایی در این  نازل نمی شود 

ک&&ار  ع&&الم ش&&ده اس&&&ت. عزی&&&زان م&&&ن، ي&&&ک ق&&دری باي&&&د از 

 دس&&&ت برداري&&&د، از عبادته&&&ای مص&&&نوعی دس&&&ت برداري&&&د،
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 بیایی&&د بروي&&د تفک&&ر داش&&ته باش&&ید. عب&&ادت خیل&&ی خ&&وب

کنی&&د، مثل  چه&&ار ج&&ا هس&&ت  اس&&ت، مقام ه&&ا را باي&&د اح&&ترام 

گويد نم&از درس&ت اس&ت، تایی&&د مطل&ق اس&&ت، يک&ی س&ر  می 

 قبر آقا امام حسین، يکی خدمت پیغم&&بر، يک&&ی در مس&&جد

گويند نیم ساعت فکر که می   کوفه. اينها هست؛ اما وقتی 

 يا يک ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است، چرا ب&&ا

ک&&&ار کن&&&ی؟ عزی&&&ز م&&&ن، اه&&&ل تس&&&نن ب&&&ا فک&&&ر  ک&&&ار نمی   فک&&&ر 

کن&&م، ای&ن ن&وار م&&ن  نکردند، من خطاب به اهل تسنن می 

گر تفکر داش&&ته باش&&د، تفک&&ر  را من بعد خیلی ها می شنوند. ا

ک&&ه دنب&&&ال عم&&ر و اب&&ابکر کن&&&د. آخ&&ر، ش&&ما  ک&&ار می   ب&&ا فک&&ر 

 می روي&&د آي&&ا عم&&ر خورش&&ید برگردان&&ده؟ آي&&ا عم&&ر ي&&ک نف&&س

 کش&&یده افض&&ل عب&&ادت ثقلی&&ن؟ آي&&ا عم&&ر ي&&ک شمش&&یر زده
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گف&&ت  افض&&ل عب&&ادت ثقلی&&ن؟ آي&&ا در فت&&ح خی&&بر رس&&ول ال 

ک&&&ه ه&&&م خ&&&دا او را کس&&&ی می ده&&&م   ف&&&ردا پرچ&&&م را دس&&&ت 

 بخواه&&&د، ه&&&م او خ&&&دا را بخواه&&&د، داد دس&&&ت عل&&&ی ب&&&ن

 ابوط&&&&الب، ش&&&&ما [ب&&&&بین] چ&&&&را این ج&&&&وری ش&&&&دند؟ م&&&&ن

کن&&&&م، م&&&&ردم عب&&&&ادتی ش&&&&دند. ک&&&&ار را تک&&&&رار   نمی خ&&&&واهم 

 حضرت فرمود در آخرالزمان ه&&م م&&ردم عب&&ادتی می ش&&وند،

کافرند. در آخرالزم&&ان گفت اينها مرتد و   با تمام عبادتشان 

گ&ر يکی ش&&ان ب&&ا گوي&&د اينه&&ا ا ک&ه عب&&ادتی می ش&وی می   ه&&م 

کنن&&د. چ&&را؟  دین از دنیا رفتند، ملئکه آس&&مان تعج&&ب می 

که ولي&&&ت، عب&&&ادت را  عزی&&زم، باي&&&د ولي&&&تی باش&&&ید؛ چ&&ون 

گوي&&&د ب&&&ه ع&&&زت و گ&&&ویی؟ می  کج&&&ا می  کن&&&د. از   امض&&&اء می 

کنی، علی ب&&ن گر عبادت ثقلین (انس، جن)   جللم قسم ا
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کمل&ت لک&م دينک&م» قب&ول نداش&ته  ابوط&الب را ب&ه «الی&وم ا

باشی، به رو در جهنم می اندازمت.

 م&&ن ي&&ک داس&&تانی را ب&&رای ش&&ما بگ&&ويم، اينج&&ا در ته&&ران

ک&&ه ب&&ه  مجلس&&ی تش&&کیل ش&&د تم&&ام س&&ران؛ يعن&&ی اينه&&ایی 

 اص&&طلح پروفس&&ور بودن&&د و دک&&تر بودن&&د و مهن&&دس خیل&&ی

ک&ه م&&ا س&&ند  مهم، نه مهن&&دس اس&&می، اينه&&ا رفتن&&د در فک&ر 

که ای&&ن «اش&&هد ان علی&&ا  ول&&ی ال و حج&&ة ال»  می خواهیم 

کج&ا س&ند دارد؟ م&&ن نمی خ&واهم ح&ال  (ص&لوات بفرس&تید) 

ک&ار خ&ودش اس&&ت،  این را بگ&&ويم، علم&ای اعلم در ردي&&ف 

کار خودش اس&&ت، ای&&ن آق&&ای  این آقای مهندس در رديف 

ک&ار خ&ودش اس&&ت. م&ا نمی ت&&وانیم بگ&وییم  دک&تر در ردي&&ف 

 که چرا مثل  فلن عالم يک چنین جوابی ندارد، در اطراف
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گف&&ت کارهای خودشانند. ای&&ن م&&رد بزرگ&&وار   فقه و اصول و 

 م&&&ن ق&&&م پی&&&ش علم&&&ای ق&&&م رفت&&&م، علم&&&ای ت&&&بریز رفت&&&م،

ک&&ردم، گردش   علمای آذربايجان رفتم، تمام این ایران را 

 سندی مثبت به م&&ن ندادن&&د. يک&&ی از آيت ال ه&ای خیل&&ی

گف&&ت  معروف آن موقع، آنجا من خدمتش&&ان ب&&ودم ايش&&ان 

ک&&&ه اذان بگ&&&ویی این ق&&&در ث&&&واب دارد، اق&&&امه بگ&&&ویی گ&&&ر   ا

که «اشهد ان علی&&ا  ولی ال»  این قدر ثواب دارد، در صورتی 

گفت&&م کن&&د.  گف&&ت ای&&ن م&&ا را ق&&انع نمی   باش&&د. آن مهن&&دس 

که رسول ال علی  بن ابوطالب را ب&&ا اج&&ازه  عزیز من، وقتی 

ک&&رد. م&&ن کرد، چقدر س&&فارش   خدا، با اجازه جبرئیل، بلند 

گفتند ما رضايت داري&&م، م&&ا آب  چه بودم برای شما؟ همه 

 چ&&&&ه می خ&&&&ورديم، چ&&&&ه می دادي&&&&م، ت&&&&و م&&&&ا را ب&&&&ه اينج&&&&ا
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گفتن&&د هرچ&&ه گف&&ت آي&&ا م&&ن از ش&&ما اج&&ر دارم؟   رس&&اندی. 

گف&&&&ت م&&&&ن هی&&&&چ اج&&&&ری از ش&&&&ما  بخ&&&&واهی اج&&&&ر داری. 

کنید؛ يعنی عل&&ی  نمی خواهم؛ مگر شما عترت من را قبول 

کنی&&د. ح&&ال وق&&تی امیرالم&&ؤمنین را،  ب&&ن ابوط&&الب را قب&&ول 

کمل&&ت لک&&م ک&&رد، ش&&د «الی&&وم ا  علی  ب&&ن ابوط&&الب را، بلن&&د 

گف&&ت عل&&ی، ول&&ی م&&ن اس&&ت، عل&&ی جانش&&ین  دينکم»، حال 

 م&&ن اس&&ت. ح&&ال ول&&ی وق&&تی [ابلغ] ش&&د، س&&لمان بلن&&د ش&&د
گفت: «اشهد ان  محم&&دا  رس&&ول ال، اش&&هد ان  گفت.   اذان 

 امیرالمؤمنین علی&&ا  ولی ال»، ای&&ن س&&ندش اس&&ت. آن وق&&ت

گف&&ت: گفتند، عمر رف&&ت پی&&ش پیغم&&بر،   سلمان و اباذر می 

 ي&&&&ا رس&&&&ول ال، اينه&&&&ا ي&&&&ک چی&&&&ز ديگ&&&&ر ه&&&&م در اذانش&&&&ان

گف&&ت: احس&&نت، گوين&&د.  گفت اينها درس&&ت می  گويند،   می 

گفتن ٨اجازه 
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ک&&ه «اش&&هد ان کردن&&د   رفت، تمام پروفسورها و اينها قب&&ول 

امیرالمؤمنین علیا  ولی ال» سند دارد. صلوات بفرستید.

 حال عزیز من، قربانتان بروم عب&&ادت خیل&&ی خ&&وب اس&&ت،

گوي&&د عب&&ادت  يک وقت وسوسه نش&&ويد بگویی&&د فلن&&ی می 

ک&&رده، خ&&ود پیغم&&بر  نک&&ن، خ&&ود امیرالم&&ؤمنین عب&&ادت می 

ک&رده، ام&&ا عب&&ادت کرده، خود حضرت زهرا هم می   هم می 

 ب&&ا عل&&ی. م&&ن تم&&ام حرفه&&ايم ای&&ن اس&&ت. ب&&بین، این هم&&ه

کافرن&&&د. در ک&&&ه مرت&&&د و  گوي&&&د  کنن&&&د؛ ح&&&ال می   عب&&&ادت می 

گويد م&&ردم عب&&ادتی ش&&دند؛  آخرالزمان هم همین است می 

گر يکی شان با دین از دنیا رفتند، ملئکه تعجب  اما اينها ا

کنند. حال عزیز من، ما الحمدل، ش&&کر رب الع&&المین،  می 

 الن درخدمت رفقای عزی&ز، ن&&ور چش&&ممان هس&&تیم، اينه&&ا

گفتن ٩اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ار ديگ&&ری نکردن&&د. ب&&ا حرفه&&ای م&&ن  ب&&ه غی&&ر از خ&&دمت 

کردن&&د، امی&&دوارم خ&&دای تب&&ارک و تع&&الی ه&&م تام&&ل  تام&&ل 

کند. کند، خلصه به رفقای عزیز من عنايت 

 حال عزی&&ز م&&ن، قرب&&انت ب&&روم، چق&&در دل&&ت خ&&وش اس&&ت از

 این در  جبرئیل می آیی داخل، خیلی دلمان خوش اس&&ت.

ک&&ه آم&&ده ب&&ودم فق&&ط از در   در  جبرئی&&ل م&&ن ه&&م آن موق&&ع 

 جبرئی&&ل می آم&&دم، م&&انع نداش&&ت، خ&&ب ح&&ال ي&&ک م&&انعی

ک&&ه آنج&&ا رفتی&&د، آم&&دی پ&&ای س&&تون ت&&وبه،  دارد. آي&&ا ش&&ما 

گف&&تی خ&&دايا اينج&&ا ت&&وبه  رفتی در نم&&از و عب&&ادت؟ ي&&ا رف&&تی 

 آدم قبول شده، اينجا این توبه است، س&&تون ت&وبه اس&ت،

ک&&ه ديگ&&ر دروغ ک&&ردی  ک&&ه رف&&تی ای&&ران ت&&وبه   آي&&ا از اينج&&ا 

ک&&ه بدچش&&می نکن&&ی؟ آي&&ا ت&&وبه ک&&ردی   نگ&&ویی؟ آي&&ا ت&&وبه 

گفتن ١٠اجازه 
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کن&ی؟ باباج&&ان، آي&ا ت&وبه  کردی به زن و بچه ات رس&یدگی 

کنی از مک&&ه آم&&دی؟ ي&&ا که بیایی دل يکی را خوش   کردی 

 باد  مکه را آوردی در ای&&ران؟ ي&&ا هن&&وز م&&ن  ت&&و، م&&ن  ت&&و هن&&وز

کن، کوچه نجس   بی&&&&&&&&&&&ت اس&&&&&&&&&&&ت ح&&&&&&&&&&&اجی! ح&&&&&&&&&&&اجی 

کن. ت&&و هن&&وز می&&ل دنی&&ا داری، چ&&را؟ خ&&ون  خیاب&&ان نجس 

گوس&&&&فند را گوس&&&&فند نج&&&&س اس&&&&ت، خ&&&&ودم دي&&&&دم   اول 

 کش&&&تند، ي&&&ک چرخ&&&ی دنب&&&الش ب&&&ود و شس&&&ت و ان&&&داخت

 داخل برود. آخر، عزی&ز م&&ن ای&&ن همس&&ايه ت&و احتی&&اج دارد،

ک&&&ار را ک&&&ه. چ&&&را ای&&&ن   ح&&&ال ن&&&دارد دل&&&ش خ&&&وش می ش&&&ود 

کنی؟ تو هنوز، لاله الال، صلوات بفرست. می 

که ديگر معامله ربوی نکنی؟ آي&&ا ت&&وبه کردی   آيا آنجا توبه 

ک&ه ن&&روی پ&ول از ای&&ن بانکه&&ا بگی&&ری؟ ت&&و می دان&&ی  کردی 

گفتن ١١اجازه 
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 چقدر پول بانک ها بد است، پ&&ول بان&&ک خیل&&ی ب&&د اس&&ت؛

که ديگر بخواهد آبرويت بریزد. مگر  مگر در موقع ضرورت 

که پیغمبر يا امام ص&&ادق ي&&ک دره&&م ن&&زول، هفت&&اد  نگفت 

ک&&&ردی؟ ح&&&اجی، ح&&&اجی،  مرتب&&&ه انگ&&&ار در خ&&&انه خ&&&دا زن&&&ا 

کج&&ایی؟ مرت&&ب ب&&دو در ای&&ن بانک ه&&ا. آي&&ا  ح&&اجی، ح&&اجی 

کردی با مردم رئوف باشی؟ آي&&ا ت&&وبه کردی؟ آيا توبه   توبه 

گف&&تی ي&&ا نگف&&تی؟ ک&&ن؟  کام&ل  که خدايا وليتمان را   کردی 

کج&&اییم م&&ا؟ م&&ا الن خ&&دمت پیغم&&بر  يا دويدی آنجا، آره. 

گفتن&&د فک&&ر ع&&ائله ات ب&&اش. ام&&ام ص&&ادق  هس&&تیم، چق&&در 

 رواي&&ت داري&&م، اس&&تخوان س&&رش مان&&ده ب&&ود، تم&&ام ج&&انش

گفت برو به فکر آخرت&&ت کرد.  گريه   آب شده بود، شخصی 

کن. امام حسن هم همی&&ن گريه برای جدم حسین   باش، 

گفتن ١٢اجازه 
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گف&&ت جن&&اده ب&&رو فک&&ر آخرت&&ت ب&&اش.  س&&اخت، ب&&ه جن&&اده 

کنی روی هم؟ «م&&الکم، ام&&والکم، اولدک&&م  چقدر جمع می 

فتنه» ای بنی آدم.

ک&&ردی ک&&ه داری می روی حس&&اب   آيا تو رفتی آنجا، از آنجا 

 اينجا زهرا س&یلی خ&ورده ي&&ا نگ&اهت ب&&ه دیواره&ا ب&ود و آنه&ا

 ب&&ود ب&&&دوی آنج&&&ا جانم&&&ازت را بین&&&دازی؟ آي&&ا دي&&&دی زه&&&را

گوي&&د عل&&ی، خ&&دا گوي&&د ياابت&&ا، ياابت&&ا؟ تم&&ام خلق&&ت می   می 

گف&&&ت عل&&&ی، آق&&&ا ام&&&ام حس&&&ین هم&&&ه  گف&&&ت عل&&&ی، رس&&&ول 

ک&&&بر، عل&&&ی گذاش&&&ته: عل&&&ی ا  بچه ه&&&ايش اسمش&&&ان را عل&&&ی 

گف&&ت ابت&&ا؟ گفتند عل&&ی. چ&&را زه&را   اوسط، علی اصغر، همه 

ک&ه، امیرالم&&ؤمنین عل&&ی (علی&&ه الس&&لم)  آخر، می بیند عل&&ی 

کش&&ند. آخ&&ر گردن&&ش انداختن&&د، دارن&&د او را می   ک&&ه طن&&اب 

گفتن ١٣اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&&ار گف&&&ت ي&&&ا ابت&&&اه، ب&&&بین ب&&&ا دخ&&&ترت چه   بگوي&&&د عل&&&ی؟ 

کنن&&د، کنی&&د م&&ردم حرفه&&ایی درس&&ت می  کنن&&د، ت&&وجه   می 

 مقصدی دارند. عزیز من، يک حرفه&ایی رواي&&ت و ح&&ديث

کام&&ل روش&&ن باش&&ی، آخرالزم&&ان دین ب&&ر اس&&ت.  اس&&ت باي&&د 

 آخرالزمان دین بر است، حواستان جمع باشد. م&&ن در ای&&ن

کردم. کار  حرفها خیلی 

 يک روز پیغمبر فرمود، عدد نماز جماعت، البته پشت س&&ر

گر بخوانی عددش ده نفر باشد انس و جن  پیغمبر باشد، ا

کس&&ی از جم&&اعت نیام&&د بروي&&د او را گ&&ر ي&&ک   نمی نويس&&ند. ا

گرفت&&ار اس&&ت، مري&&ض اس&&ت، ق&رض دارد،  بیاوري&&د، ببینی&&د 

 مس&&&لمانها ای&&&ن را بیاوري&&&د در مس&&&جد. عم&&&ر از ای&&&ن ح&&&رف

گفت&&ه؟ گفت ديديد پیغمبر ای&ن را  کرد. يک وقت   استفاده 

گفتن ١٤اجازه 
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کن&&د،  چن&&د وق&&ت اس&&ت عل&&ی نیام&&ده ب&&ه جم&&اعت ش&&رکت 

 مغی&&ره ب&&رو ب&&ه عل&&ی بگ&&و بی&&ا. مغی&&ره آم&&د در را زد، حض&&رت

ک&ار داري&&د؟ [فرم&ود:] م&&ا داري&&م گف&ت چه   زهرا آم&د پش&&ت در 

کنی&&&م. ي&&&ک وق&&&ت ص&&&دا زد ديدي&&&د  ق&&&رآن را جمع آوری می 

 نیامد؟ پاشويد برويم عل&ی را بی&&اوريم جم&&اعت، ب&&ه ت&و ه&&م

گويد. این جمعی&&ت بلن&&د ش&&دند. زه&&رای عزی&&ز  همین را می 

ک&&ار داری ب&&ه م&&ا؟ هن&وز غس&&ل گف&&ت عم&ر چه   آمد پشت در، 

گف&&ت ب&&رو ای&&ن حرفه&ای  پیغمبر آب بدنش خشک نش&&ده. 

گ&&ر ن&&ه در را آت&&ش کن&&ار، ب&&ه عل&&ی بگ&&و بیاي&&د، ا  زنانه را بگ&&ذار 

 می زنم. عزیز من، دنبال خلق رفتن این است. این م&&ردم

 رفتن&&د هی&زم آوردن&&د، نوش&&ت ب&ه مع&&اويه؛ مع&&اويه، حض&رت

 فرم&&ود ق&&رآن ب&&ه م&&ن ن&&ازل ش&&ده ام&&ا احک&&ام ب&&ه زه&&را ن&&ازل

گفتن ١٥اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه نتوانس&&ت، ق&&رآن درس&&ت افش&&اء  می ش&&ود؛ ام&&ا م&&ن ن&&ه 

گذارم يکی قرآن اس&&ت، يک&&ی گفت دو چیز بزرگ می   نشد. 

ک&&وثر ب&&ه م&&ن می رس&&د، ام&&انت  ع&&ترت اس&&ت، ل&&ب ح&&وض 

 است. آقای حاجی، ای&&ن ق&&رآن ام&&انت اس&&ت، اينه&&ا ام&&انت

ک&&ن، ام&&ا  اس&&ت، بی&&ا ای&&ن بچ&&ه س&&یدها را دلش&&ان را خ&&وش 

ک&&ه «ان&&ه لی&&س م&&ن اهل&&ک» نباش&&د. نظ&&ر نداش&&ته  س&&یدی 

کرد؟ باشی، حال چه 

 يکی از وعاظ محترم قم، يک روضه ای خواند، با پس&&رش

گف&&ت ب&&اعث گفت&&م ای&&ن چ&&ه حرف&&ی اس&&ت می زن&&ی؟   رفیق&&م 

گفت&&م: ن&&ه  کش&&تن زه&&را قنف&&ذ ش&&د، زد ب&&ازويش را شکس&&ت. 

کاغ&&ذ عم&&ر را کس&&ی را بش&&کنی نمی می&&رد. مگ&&ر   باب&&ا، دس&&ت 

 نديدی به معاويه نوشت؟ نوشت معاويه، وق&&تی فهمی&&دم

گفتن ١٦اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زهرا پشت در است، چن&&ان فش&&ار آوردم عض&&له های زه&&را را

کند. پس ب&&اعث کردم، زهرا ديگر احکام را فاش نمی   خرد 

 کشتن زه&&رای عزی&ز عم&&ر اس&&ت. ي&&ک حرف&&ی ب&&ه مع&&اويه زد

گف&&ت مع&&اويه وق&&تی فش&&ار آوردم گی&&رد،   ک&&ه آدم آت&&ش می 

که با عل&&ی داش&&تم بیش&&تر فش&&ار  گفت ياابتا، اما آن دشمنی 

 آوردم. اينها ريختند داخل خ&&انه، زه&&رای عزی&&ز در حس&&اب

ک&&&رد. م&&&ن در  حرفه&&&ای خودم&&&ان خلص&&&ه، بچ&&&ه را س&&&قط 

ک&&ه ت&&وانم اس&&ت گفتم من جایزه می دهم، آنچه   حرفهايم 

کجاس&&ت، محس&&ن گر يکی قبر محس&&ن را بگوي&&د   می دهم ا

 زی&&ر دس&&ت و پ&&ا رف&&ت. ح&&ال ب&&از زه&&را ي&&ک ق&&دری ب&&ه ه&&وش

گف&&ت عل&&ی را بردن&&د مس&&جد. کجاس&&ت؟   آم&&د، فض&&ه عل&&ی 

گفت&&م مس&&جد خ&&راب ش&&وی، خ&&راب ش&&وی،  آم&&دم اينج&&ا 

گفتن ١٧اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه عل&&ی را بکش&&ند بیاورن&&د اينج&&ا، ه&&ر چی&&زی  مس&&جدی 

که ديگر  مخصوص به خودش است عزیز من. آن موقعی 

گ&ر ن&ه  این جور می شوی آن موقع خ&دا توق&ع ن&دارد از آدم، ا

کن&د؟ زه&را پاش&&د، ک&ار   يک وق&&ت جس&ارت اس&ت. ح&ال چ&ه 

 يک دست به پهلو و يک دست به طناب، چهل نف&&ر عل&&ی

کن&&&د ح&&&اج ش&&&یخ عب&&&اس را، کش&&&یدند. خ&&&دا رحم&&&ت   را می 

گفت يک عده ای ه&م او را ه&ل می دادن&&د، ي&ک دس&&ت  می 

کجاس&&ت  گرف&&ت ب&&ه پهل&&و و دس&&تی ب&&ه طن&&اب، دس&&ت دگ&&ر 

گرف&&ت تک&&ان داد چه&&ل کنم؟ سر طن&&اب را   حمايت ز حیدر 

 نف&&ر روی زمی&&ن ريختن&&&د، ای&&ن ب&&ازو ب&&&ازوی حی&&در اس&&ت و

 بازوی نبوت. عم&&ر دي&&د الن زه&&را عل&&ی را نج&&ات می ده&&د،

ک&ن. چن&&ان زد کوت&اه  گف&&ت قنف&&ذ دس&&ت زه&را را   ي&&ک وق&&ت 

گفتن ١٨اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 روايت داريم دست زهرا شکست، نگفته بود تا آن م&&وقعی

 که امیرالمؤمنین زهرا را غسل می داد. يک وقت ديد عل&&ی

ک&&ردن، عل&&ی ج&&ان از گري&ه  ک&رد ه&ای ه&ای   سر به دیوار بنا 

گف&&ت دس&&تم رس&&ید ب&&ه ب&&ازوی کن&&ی؟]،   برای زهرا [گريه می 

 زه&&را. مگ&&ر زه&&را دس&&ت برداش&&ت، آم&&د دم مس&&جد، س&&نی و

گفت دست از عل&&ی برداري&&د  شیعه نوشته اند این روايت را، 

کش&&ید س&&تونها از ج&&ا کن&&م. ي&&ک نف&&س  گ&&ر ن&&ه نفری&&ن می   ا

کرد، روايت داريم از زیر ستونها می شد بروی. ح&&ال  حرکت 

 علی (علیه السلم) [فرمود] س&لمان ج&&ان، ب&ه زه&را بگ&و ت&و

کن&ی طیوره&&ا در گ&ر نفری&&ن   دختر رحم&&ة للع&&المین هس&&تی، ا

ک&&&ه کن&&&ی. ح&&&ال   ج&&&و ه&&&وا هلک می ش&&&وند، مب&&&ادا نفری&&&ن 

کند. این جور شد، خدا عاقبتمان را به خیر 

گفتن ١٩اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ&&&ويم ب&&&ه ک&&ه ب&&&ه ش&&&ما می زن&&&م می   م&&&ن ي&&&ک حرفه&&&ایی را 

 عبادتت&&ان مغ&&رور نباش&&ید، ب&&ه انفاقت&&ان مغ&&رور نباش&&ید، ب&&ه

 نمازتان مغرور نباشید. ای&&ن ان&&س ب&&ن مال&&ک شمش&&یر ب&&ود،

گفتن&&&د، ام&&&ا شمش&&&یر  در زم&&&ان پیغم&&&بر س&&&یف ال ب&&&ه او می 

ک&ن ب&&ا اب&&ابکر. رفق&&ای گوي&&د بیع&&ت   گرفته روی سر علی می 

 عزی&&ز، خ&&دمت پیغمبري&&د قس&&م بدهی&&د م&&ا ای&&ن ولي&&ت را ت&&ا

گرفت&&ه  آخر برسانیم. مبادا من داشته باش&&ید و ولي&&ت از م&&ا 

گرف&&ت  بشود. حال حرف من سر این اس&&ت، دس&&ت عل&&ی را 

کن&د گري&ه می  کند و زهرا، زه&را  گريه می   آورد در خانه، علی 

گويد يا علی ج&&ان پ&&درم کند؟ می  گريه می   و علی. چرا زهرا 

کنی چقدر خوب است، آيا گريه  گر   گفت از [برای] مظلوم ا

کن&&د؟ گري&&ه می   از ت&&و مظل&&وم تر هس&&ت؟ چ&&را ج&&ان م&&ن عل&&ی 

گفتن ٢٠اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می بیند از برای علی سیلی خورده، از ب&&رای عل&&ی پهل&&ويش

 شکس&&ته، از ب&&رای عل&&ی محس&&نش [س&&قط] ش&&ده، از ب&&رای

کند. گريه می  علی بازويش شکسته، 

 عزی&&&زان م&&&ن، قربانت&&&ان ب&&&روم، ف&&&دايتان بش&&&وم، بیایی&&&د

کردن&&د.  [ببینی&&د] چ&&را [این ط&&ور] ش&&د؟ ام&&ر خل&&ق را اط&&اعت 

کنی&&&د، ام&&&ر خل&&&ق را اط&&&اعت کردي&&&د ت&&&وبه   بیایی&&&د ت&&&ا ح&&&ال 

 نکنید. رفقای عزیز الحمدل ای&&ن دوس&&ت مح&&ترم خ&&وابی

 دي&&&ده، خ&&&واب خیل&&&ی خ&&&وب ش&&&ده، باي&&&د ای&&&ن را ق&&&دردانی

ک&&م  کنی&&د. باي&&د ان ش&&اءال امی&&د خ&&دا ي&&ک ق&&دری از دنی&&ا 

 بگذاريد و به فکر آخرت باشید. دوباره عزیزان من به شما

گ&&ر گ&&ر تفک&&ر داري&&د باي&&د ب&&ا تفک&&ر [باش&&ی]. ا گ&&ويم، ش&&ما ا  می 

 تفکر داری ثواب هم می خواهی، ببین جوادالئمه ت&&ا ه&زار

گفتن ٢١اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گويد بالتر يک ح&&اجت ب&&رادر  حج برای پدرش نوشته، می 

ک&ن، ي&&ک چی&&زی  م&&ؤمن [را ب&&رآور]، يک&&ی را دل&ش را خ&وش 

 ب&&ده ب&ه يک&&ی، ي&&ک دس&&تی زی&ر ب&&ال يک&&ی بگی&&ر. چق&&در الن

ک&&ار می خ&&واهی بکن&&ی؟ «م&&الکم ام&&والکم  م&&ردم ندارن&&د چه 

 فتنه يا بنی آدم»، يک فکری ب&&رای خودت&&ان بکنی&&د، وال

 رواي&&ت داري&&م امیرالم&&ؤمنین عل&&ی (علی&&ه الس&&لم) آم&&د س&&ر

گف&&ت مرده ه&&ا چطوري&&&د؟ م&&&ن بگ&&ويم ي&&&ا ش&&ما؟  قبرس&&تان 

گف&&&ت مالت&&&ان قس&&&مت ش&&&د، زن هايت&&&ان ه&&&م  گف&&&ت ش&&&ما، 

گ&&ر چی&&زی دادي&&م گفت علی جان ما بگ&&وییم ا  شوهر رفت. 

گ&&&ر ن&&&داديم اينج&&&ا پش&&&ت  اينج&&&ا ب&&&ه دردم&&&ان می خ&&&ورد ا

ک&&ه پش&&ت گیري&&م. بترس&&ید از روزی   دس&&تمان را دن&&دان می 

کنی&&&د ب&&&ه  دس&&&تتان را دن&&&دان بگیري&&&د. ي&&&ک ق&&&دری انف&&&اق 

گفتن ٢٢اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مردم، يک قدری فکر آخرتت&&ان باش&&ید. چ&&را تفک&&ر نداري&&د؟

کاس&&ه  ت&&و الن میلی&&اردر باش&&ی الن از دنی&&ا ب&&روی الن ي&&ک 

کس&&&ی ح&&&ق ن&&&دارد بچ&&&ه ص&&&غیر داری ب&&&ردارد بری&&&زد  [آب] 

 روي&&&ت، چ&&&را ج&&&ان م&&&ن بی&&&دار نمی ش&&&ويم قربانت&&&ان ب&&&روم،

فدايتان بشوم.

 م&&ن ي&&ک اش&اره ای راج&ع ب&ه ام&ام حس&&ین ه&م بکن&&م، ام&ام

کن&&&د، گري&&&ه می   ص&&&ادق می فرماي&&&د می زن&&&د روی پ&&&ايش و 

ک&ه کش&&تند. آنه&ایی  کردن&&د بع&&د  ک&افر  گويد اول ج&دم را   می 

کنن&&د کردند، عبادت   حربه نداشتند، دامنشان را پر سنگ 

 زدن&&د ب&&ه ج&&د م&&ن برون&&د بهش&&ت. پی&&رو خل&&ق بش&&وی ای&&ن

کند، بیا عزیز من پیرو وليت بشو. کارت می 

گفتن ٢٣اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. خدايا عاقبتمان را بخیر 

کن. خدايا ما را با خودت آشنا 

که نوار م&&ن را کسی   خدايا این حرفها را در قلب و اشیاء آن 

کند]. می شنود [اثر 

ک&&&ه خ&&&دا، ای&&&ن را ه&&&م ح&&&ال گفت&&&م  ک&&&ه زدم   خ&&&دايا حرف&&&ی 

گفت&&م، ب&&ا ک&&ردم ش&&ب ق&&در  گ&&ويم. م&&ن ي&&ک ص&&حبتی   می 

ک&&ه از گويند اينه&&ایی  کردم، اينها می   علماء وعاظ صحبت 

ک&&ه در گر وليت داشته باش&&ند  کنند ا  جهنم نجات پیدا می 

 جهنم نمی روند. اول ماه چقدر، آخر ماه چق&&در، ش&ب های

 جمعه چقدر، اينها را خدا همه را نجات می دهد از جهنم،

 اما ش&&ب ق&&در مط&&ابق هم&&ه م&&اه نج&&ات می ده&&د. اينه&&ا چ&&ه

گفتن ٢٤اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ&&ر ولي&&ت داش&&ته باش&&ند، گفتم اينها ا  کسانی هستند؟ من 

 یه&&ودی ه&&م باش&&ند، در جهن&&م نمی س&&وزند. اينه&&ا ولي&&ت

کارند. خدا به واس&&طه گنه   ندارند؛ اما مغرض هم نیستند، 

 گناهانش&&ان اينه&&ا را ان&&داخت در جهن&&م، ح&&ال وق&&تی عل&&ی

 (علیه الس&&لم) ض&&ربت خ&&ورد، «قت&&ل امیرالم&&ؤمنین» ارک&&ان

 خ&&دا شکس&&ت. وال ن&&داريم درب&&اره ام&&ام حس&&ین ي&&ا پیغم&&بر

 وق&&&تی از دنی&&&ا ب&&&رود جبرئی&&&ل بی&&&ن زمی&&&ن و آس&&&مان بگوي&&&د

 ارکان خدا شکست، مختص امیرالمؤمنین [اس&&ت]. وق&&تی

ک&&رد، ای&&ن ن&&دا را ب&&ه تم&&ام اه&&ل جهن&&م  گف&&ت خ&&دا عن&&ايت 

کردن&&د اينه&&ا نباي&&د ک&ه رق&&ت  کردن&&د. ح&&ال   رساند اينها رقت 

کن&&ار  ديگر بسوزند خدا اينها را نجات می دهد. رفتم اينجا 

گفت&&&م خ&&&دا آنه&&&ا در جهن&&&م  خ&&&انه خ&&&دا، از خ&&&دا خواس&&&تم، 

گفتن ٢٥اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن&&د و کردن&&د، ای&&ن اه&&ل تس&&نن اينه&&ا رق&&ت   بودن&&د و رق&&ت 

کس&&ی کس&&ی ن&&داريم، عن&&ايت ب&&ا   نس&&وزند. م&&ا لج&&اجت ب&&ا 

داريم.

کش&&تند، ک&&بر را  کشتند، علی ا  امام حسین ببین بچه اش را 

گويد «هل من ناصر»، يکی کشتند، حال می   يک خلقت را 

 بیايد این طرف. مؤمن باي&&د «ه&ل م&&ن ناص&&ر» بگوي&&د، م&&ن

گفت&&م خ&&دايا اينه&&ا ه&&م رق&&ت گ&&ويم.   «ه&&ل م&&ن ناص&&ر» می 

 کنن&&د ح&&داقل، همی&&ن ج&&ا از سرش&&ان بگ&&ذر. ح&&رف خیل&&ی

ک&&&ه ولي&&&ت داش&&&ته باش&&&ی گ&&&ر   اساس&&&ی اس&&&ت، پ&&&س ش&&&ما ا

ک&&ه نداش&&تند، خ&&دا  نمی سوزی. اينها آن اشخاصی هستند 

ک&&&&ه گ&&&&ویی؟ چ&&&&ون  کج&&&&ا ب&&&&از می  ک&&&&رد. ح&&&&ال از   عن&&&&ايت 

گف&&ت وال رس&&تگار ش&دم. مگ&ر عل&ی رس&&تگار  امیرالم&&ؤمنین 

گفتن ٢٦اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج&&ا می روي&&د؟ در  نبود؟ بیایید يک قدری در این حرفه&&ا، 

کنی&&د؟ چق&&در بیه&&وده می دوي&&د؟ بیایی&&د در  چ&&ه فک&&ری می 

گوي&&د م&&ن رس&&تگار  ای&&ن فکره&&ا. ح&&ال چ&&را امیرالم&&ؤمنین می 

 ش&&دم؟ رس&&تگاری تم&&ام خلق&&ت ب&&ه واس&&طه عل&&ی اس&&ت آي&&ا

 می فهمی&&&&م؟ ن&&&&ه، هم&&&&ان طور راه خ&&&&ودت را می روی، ب&&&&از

 دوب&&&اره راه خ&&&ودش را می رود. ای&&&ن حرفه&&&ا ي&&&ک ع&&&ده راه

 خودشان را می روند، خیال نکن هم&&ه ای&&ن حرفه&&ا را عم&&ل

ک&&ه بخواه&&د کس&&ی  کنن&&د، ن&&ه م&&ن دارم می بین&&م. مگ&&ر   می 

گ&&ر بخ&&واهی ه&&دايت ش&&وی گوي&&د ا  ه&&دايت ش&&ود. خ&&دا می 

کن اس&&ت. ح&&ال چ&&را کنم، این حرفه&&ا ه&&دايت   هدايتت می 

گوي&&&&&&د رس&&&&&&تگار ش&&&&&&دم؟ نگذاش&&&&&&&تند  امیرالم&&&&&&ؤمنین می 

 امیرالم&&ؤمنین ح&&رف بزن&&د، بردن&&د او را در خ&&انه نش&&اندند،

گفتن ٢٧اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کش&&تند و خ&&ودش را ه&&م  زن&&ش را ه&&م زدن&&د و زن&&ش را ه&&م 

گذاش&&&تند در خ&&&انه، ح&&&ال گردن&&&ش انداختن&&&د، او را   طن&&&اب 

گف&&ت ارک&&ان خ&&دا ک&&ه   عل&&ی نتوانس&&ت بگوي&&د. ح&&ال وق&&تی 

کردن&&د ح&&ال  شکس&&ت، ح&&ال وق&&تی اينه&&ا هم&&ه نج&&ات پی&&دا 

گوي&&&د رس&&&تگار ش&&&دم، يعن&&&ی ب&&&ه مقص&&&د خ&&&ودم  عل&&&ی می 

 رسیدم، يعنی همه اينها را نج&ات دادم از جهن&&م. ص&لوات

بفرست.

کام&&ل بش&&ود. امی&&دوارم دل هم&&ه م&&ا را  امی&&دوارم ولي&&ت م&&ا 

کن&&&د، کن&&&د، ه&&&ر محب&&&تی اس&&&ت بی&&&رون   خ&&&دا پاک س&&&ازی 

محبت خودش را در دل ما بیندازد.

گ&&ويم خ&&دايا م&&ن بچه ه&&ايم را خیل&&ی می خ&&واهم،  م&&ن می 

گفتن ٢٨اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گويم چشم م&&ن گر بگویی چشم بچه ات را درآور می   حال ا

گ&&ر اينه&&ا ب&&ا ت&&و نیس&&تند از م&&ن گ&&ويم خ&&دايا ا  را درآور؛ ام&&ا می 

ک&&ن، ائم&&ه را ه&&م ک&&ن. خ&&دايا خ&&ودت را ب&&ه م&&ا نزدي&&ک   دور 

ک&&ه دنب&&ال اينه&&ا ه&م هس&&تند نزدي&&ک کن، آنه&&ایی   نزديک 

گوي&&د کردم، ببخشید. ام&&ام ص&&ادق می   کن. چرا؟ پرحرفی 

گ&&ویی م&&ا گر دوست ما را دوست نداش&&ته باش&&ی، دروغ می   ا

 را دوس&&ت داری، باي&&د دوس&&ت م&&ا را دوس&&ت داش&&ته باش&&ی.

کرده، عزیز من، قربانت&&ان  چقدر امام صادق شما را احترام 

گر هم بخواهی&&د  بروم، فدايتان بشوم. بیایید يک قدری ا

گ&&ر بخواهی&&د رس&&تگار کن&&م، ا  آقاج&&ان، ب&&ه ش&&ما ع&&رض می 

 بشويد يک قدری آرام راه برويد. يکی از رفقای م&&ن خیل&&ی

 ب&&ا ت&&انی راه می رود، م&&ن از ت&&انی اش خیل&&ی خوش&&م می آي&&د.

گفتن ٢٩اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که این خواب را دي&&د، ب&&ا ت&&انی  خیلی ببین با تانی راه رفت 

 راه ب&&رو، «عجل&&ة م&&ن الش&&یطان»، مرت&&ب، ن&&دو این  ط&&رف،

که پیغم&&بر ب&&وده  ندو این  طرف، يک خرده با تانی. از اول 

 ي&&ک خ&&رده بی&&ا ای&&ن ط&&رف، ن&&وح ب&&وده بی&&ا ای&&ن ط&&رف، آدم

 بوده بیا این طرف تفکر داشته باش. با تفک&&ر آدم می رس&&د

گف&&ت: نی&&م  ب&&ه ولي&&ت، بی تفک&&ر نمی رس&&د، تفک&&ر چیس&&ت؟ 

ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

ک&&ه ديگ&&ر ب&&ه ک&&ه م&&ن   خدايا، تو شاهدی، خ&&ودت می دان&&ی 

کلب&&ه آخ&ر اس&&ت دل&&م می خواه&&د  ق&ول فلن&&ی، ديگ&&ر آب&&م ب&&ه 

 هم&ه ش&ما به&&تر از م&&ن باش&&ید. خ&دا خ&ودش می دان&&د، دل&&م

 می خواهد هم&&ه م&&ردم داش&&ته باش&&ند. ي&&ک نف&&ر ب&&ود آم&&د در

 مسجد، از مس&&جد رف&&ت بی&&رون، حض&&رت فرم&&ود ای&&ن اه&&ل

گفتن ٣٠اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بهشت است. رفتند دنبالش ديدند نه بابا، نماز ش&&ب ه&&م

گف&&ت باباج&&ان کند و همین جور، این جور است ديگر.   نمی 

گفت م&&ن گفت تو چه صفتی داری؟   تو چه صفتی داری؟ 

کنن&&د.  می خواهم داشته باش&&م، م&&ردم ب&&ه م&&ن س&&لم س&&لم 

 گف&&&ت م&&&ن دل&&&م می خواه&&&د هم&&&ه ای&&&ن م&&&ردم از م&&&ن به&&&تر

 باش&&ند. خ&&دايا ت&&و ش&&اهدی ن&&ه اينج&&ا دل&&م می خواه&&د به&&تر

که آنجا هم بهتر باش&&ند. الحم&&دل  باشند، دلم می خواهد 

 ش&&&کر رب الع&&&المین، خ&&&دا ذخی&&&ره ای ب&&&ه م&&&ن داده خیل&&&ی

ک&&ه خ&&دا  شادم. پول و مول يخدو؛ اما خیل&&ی ش&&ادم؛ چ&&ون 

 ي&&ک قص&&ری ب&&ه م&&ن داد خل&&ق اولی&&ن ت&&ا آخری&&ن بخ&&واهی

کنی ج&ا دارد. وق&&تی ب&ه م&&ن داد خوش&حال نش&&دم،  دعوت 

گف&&&ت هرک&&&س را می خ&&&واهی راه ب&&&دهی خوش&&&حال  وق&&&تی 

گفتن ٣١اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شدم. يک باغی به من داده نمی خ&&واهم خ&ودم را معرف&&ی

که تو اينجا به فکر مردمی، آنجا هم گويم وقتی   کنم، می 

گذاشته اس&&ت ب&&دهی. ي&&ک  می دهد به تو، آنجا هم برايت 

 باغی بود چشم روزگار نديده بود، يک پسری ب&ود این ق&&در

گفتم پس&&ر ج&&ان،  زیبا، زیباتر از این اصل  خدا خلق نکرده. 

گف&&ت گفت عطای رسول ال است.   گفت این باغ مال تو، 

گذاش&&ته ام م&&ال رفق&&ا،  آن رسول ال [است]. اينها را همه را 

 ان ش&&اء ال امی&&د خ&&دا ام&&ا ش&&رطش ای&&ن اس&&ت مث&&ل اس&&امه

کار را تا آخر برساند. پ&&س ان ش&&اءال عزی&&ز م&&ن ش&&ما  نشود، 

 آق&&&ای مهن&&&دس الن مهندس&&&ی، آنج&&&ا ه&&&م باي&&&د مهن&&&دس

گر اينجا دستور ام&ری دادی، دنب&&ال خل&ق نرف&&تی،  باشی. ا

 خلق را طلق دادی، دنبال دوازده ام&ام، چه&ارده معص&وم

گفتن ٣٢اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ارت ولي&&ت و ع&&دالت و س&&خاوت ش&&د، وال آنج&&ا  رف&&تی، 

 هم فرمانده ای. شیعه ها آنجا فرمانده هس&&تند. باي&&د عزی&&ز

که ن&وار م&&ن را می ش&&نود ب&ه همه ت&ان  من به همه، هرکسی 

کس&&ی را کن&&م ش&&ما آنج&&ا هس&&تی. اص&&ل  ام&&ام زم&&ان   ابلغ می 

کس&&ی را  ن&&دارد ب&&ه غی&&ر ش&&ما. امیرالم&&ؤمنین، زه&&رای عزی&&ز 

 ن&&&دارد ب&&&ه غی&&&ر ش&&&ما، ام&&&ا ش&&&ما او را بخ&&&واه، او ه&&&م ت&&&و را

کنی&&د. اص&&ل ام&&ر اس&&ت، خ&&دا  بخواه&&د، امرش&&ان را اط&&اعت 

 ام&&&رش اس&&&ت، پیغم&&&بر ام&&&رش اس&&&ت، ولي&&&ت ه&&&م ام&&&رش

کن، صلوات بفرستید. است، امر را اطاعت 

کن. خدايا عاقبتتان را بخیر 

کن. خدايا ما را با خودت آشنا 

گفتن ٣٣اجازه 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

خدايا ما را بیامرز.

کن. خدايا ما را از خواب غفلت بیدار 

 خدايا تو را به حق این رسولت، به آبروی رسول ال آبروی

ما را در دنیا و آخرت نریز.

گفته ام، من دل&م می خواه&د ت&ا زن&ده باش&م  خدايا من به تو 

کم&ک م&ردم. کن&م، عم&رم را می خ&واهم ب&رای   کمک مردم 

ک&&ه اينج&&ا  م&&ن اينج&&ا را از بهش&&ت به&&تر می خ&&واهم چ&&ون 

کن&&م. خ&&دايا خ&&ودت ي&&ک کم&&ک   ممک&&ن اس&&ت ب&&ه م&&ردم 

کمک  توفیق بده به من و هرکس این نوار من را می شنود 

به مردم بکنیم، با صلوات بر محمد.

یا علی

گفتن ٣٤اجازه 
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